
مرحوم علامه محمد قزويني در يكي از يادداشت هاي تاريخي خود با عنوان »وفيات معاصرين« درباره 
حاج شيخ عباس قمي مي نويسد: 

»از اعاظم فضلا و مورخين و متتبعين عصر حاضر، از شاگردان مرحوم حاج ميرزا 
حسين نوري، تولدش در دهة آخر قرن سيزدهم هجري قمري در نجف اتفاق افتاده و او 
صاحب تأليف عديده نفيسه است؛ از جمله سفينة البحار در دو جلد و الكني و الالقاب در 
سه جلد و هدية الاحباب كه كتاب كوچكي است در الكني و الالقاب، فوائد الرضوية 
در تراجم علماء مذهب جعفري كه به تازگي يك جلد آن به طبع رسيده و تتمة المنتهي 
في وقايع ايام الخلفاء در دو جلد. وي در روز چهارشنبه بيست و سوم ذي الحجّه سنة 

هزار و سيصد و پنجاه و نه در نجف اشرف مرحوم شد«.1
اين تجليل علامه فقيد ، در فضاي فكري سال 1328 هجري شمسي، به تنهايي براي درك مقام شيخ 
عباس قمي كافي است و اگر كلمات و عبارات پر تعدادِ دانشوران و علماي معاصر و متأخر وي را در اين 
باب گرد آوريم، دانش نامه اي از ارادات و تجليل و ستايش فراهم خواهد آمد. ستايش هايي كه حقيقتاً برازنده 
آن دانشي مردِ با ايمان و محقق بوده و هست. در اين جا ما براساس منابع محدود موجود، شرحي كوتاه از 
احوال، و اسفار و آثار محدث قمي را نگاشته ايم كه مقدمه اي بر شناخت آن استاد روحاني و علام رباّني قرار 
گيرد. منتها چون بخشي از شرح احوال و آثار وي به قلم خود وي در دست است، و اين مهم ترين و دقيق ترين منبع تحقيق تواند 

بود، به رغم اختصار، غنيمتي ارزشمند است و شايسته ذكر در اين جا؛ لذا ما نيز به همان ابتدا مي كنيم.2
صاحب تذكرۀ علماء معاصرین نوشته است: 

»حاج شيخ عباس قمي، متوفي سنة 1359، حسب استدعاي حقير اين جمله را ترجمة خود از ارضِ اقدسِ 
رضوي صلوات الله و سلامه عليه انفاذ داشته اند:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله و سلام علي عباده الذين اصطفي. عبد اثيم عباس بن محمدرضا بن ابي القاسم عفي الله عنهم 
گويد: سؤال كردي از من ايدك الله تعالي كه احوال و ترجمه خود را برايت بنويسم. اينك مسئلت تو را اثبات 

مي كنم ان شاء الله و ملخّصاً مي نگارم: 

واپسینراويبزرگشیعه
دربارةزندگي،آثاروشخصیتحاجشیخعباسقميمعروفبهمحدثقمي

رضا مسعودي
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من در حرم اهل بيت عليهم السلام قم المحميه، در عشر آخر از مائة ثالثة بعد الالف متولد شده ام. در بلدۀ 
مذكوره الي سنة 1316 به تحصيل علم اشتغال ورزيده، بعد به نجف اشرف مشرف شدم. پس خداوند متعال 
المتأخرين،  المتقدمين و  بر من منّت گذارد به ملازمت شيخنا الاجل الاعظم، و عمادنا الارفع الاقوم، صفوة 
خاتم الفقهاء و المحّدثين، سحاب الفضل الهاطل، و بحر العلم الذي لايساحل، مستخرج كنوز الاخبار، محيي ما 
اندرس من الآثار، ذوالفيض القدسي، ثقة الاسلام النوري الطبرسي انارالله برهانه و اسكنه بحبوحة جنانه، و خاتمة 

مستدرك را براي او استنساخ مي كردم كه بفرستد به ايران براي طبع.
و در خدمت او بودم تا سنة 1318، پس خداوند متعال حج بيت الله الحرام و زيارت قبر حضرت سيد الانام 
عليه و آله آلاف التحية و السلام را عنايت فرمود، و پس از اداء حج و فراغ از زيارت از طريق فارس به بلدۀ قم 
براي زيارت سيدتنا فاطمه بنت موسي بن جعفر عليهم السلام كه وعدۀ بهشت در زيارت او وارد شده و تجديد 

عهد با والدين، مراجعت كردم.
و ايام قليله مانده به مشهد مولايم امير المؤمنين عليه السلام مسافرت نموده، ملتزم خدمت شيخي العلامة 
النوري نوّرالله مرقده گشته، در مقابله مستدرك و کشف الاستار و استنساخ لؤلؤ و مرجان و تصنيف تحيةّ الزائر 
و غير ذالك مساعدت نمودم، تا در اين بين كه از جنابش استفاده مي كرديم، غراب بين ]جغد[ آواز داد و روزگار 

بساط زندگاني آن عالم رباّني را از بسيط زمين برچيد و در سنة 1320 هجري به رحمت حق پيوست.
و در خلال استفاده من از آن بزرگوار استجازه نمودم كه مرا به روايت مؤلفات اصحاب رضي الله عنهم اجازه 

مرحمت فرمايد. پس به من منّت گذارده، و در اواخر ايام حياتش مسئلت مرا قبول فرموده 
اجازه دادند كه مؤلفات اصحاب را قديماً و حديثاً در تفسير و حديث و فقه و اصولين و غيرها 
از آنچه اجازت دارد، روايت آنها را به طرق معهودۀ او از مشايخِ عظام كه در خاتمة مستدرك 

مشروحاً مذكور است و براي او صحيح است، روايت كنم.
بعد از وفاتش، دو سال در نجف اشرف مانده به دارالايمان قم مهاجرت كرده تا در سنة 
1329 آن جا بودم، پس دوباره به حج مشرف شده، به قم برگشتم، تقريباً دو سال آن جا 
تا  كرده  مهاجرت  عليه السلام  الرضا  ابوالحسن  المعصوم  الامام  مولانا  به مشهد  بعد  مانده، 

امسال، سنة 1346 هجري كه در اين مكان شريف هستم.
در خلال اين حال مكرر به زيارت ائمه عراق عليهم السلام و سوم بار به زيارت بيت الله 
الحرام مشرّف شدم، و عمرم از پنجاه گذشته، و كثيري از زندگانيم در اسفار و انقطاع از كتب 

و صحف گذشته، با وجود اين كتب كثيره از من بروز كرده است. و ختم مي كنم كلام را به تمثّل اين ابيات:
از روش اين فلك سبز فام/ عمر فزون گشته ز پنجاه عام 

در سر هر سالي از اين روزگار/ خورده ام افسوس خوشي هاي پار
باشدم از گردشِ گردون شگفت/ كانچه مرا داد، همه پس گرفت 

قوّتم از بازو و زانو برفت/ آب ز رُخ، رنگ هم از مو برفت
عِقدِ ثرياي من از هم گسيخت/ گوهر دندان همه يك يك بريخت 

آنچه به جا ماند و نيابد خلل/ بارِ گناه آمد و طولِ امل
بانگ رحيل آمد از اين كوچ گاه/ هم سفران روي نهاده به راه

آه ز بي زادي و روز معاد/ زاد كم و طول مسافت زياد
بار گران بر سرِ دوشم چو كوه/ كوه هم از بارِ من آمد ستوه
اي كه بر عفوِ عظيمت گناه/ در جلوي سيل بهار است كاه

فضل تو گر دست نگيرد مرا/ عصمتت ارَ باز گذارد مرا
جز به جهنم نرود راهِ من/ در سقر انداخته بنگاهِ من 
بندۀ شرمنده نادان منم/ غوطه زنِ لجّه عصيان منم

خالقِ بخشندۀ احسان تويي/ فرد و نوازنده به غفران تويي
كتبه بيمناه الوازره: عباس بن محمدرضا القمي عفي عنه. سنة 1346 هجري«.3

مرحوم دواني، از تكملة كوتاه ديگري، ملحق به زندگي نامه مختصر فوق نقل كرده است بدين شرح:
»شرح حالي است با همين مضمون كه گذشت و در مشهد و همان سال نوشته است 1346، ولي به زبان 
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عربي است. گويا اول به عربي نوشته و بعد ترجمه آن را براي مرحوم خياباني فرستاده است، و يا به فارسي بوده، 
و آن را به عربي برگردانده تا اگر براي درج در كتابي عربي مورد نياز بود همان را بدهد يا بفرستد.

آنچه در اين شرح حال اضافه دارد اين است كه مي نويسد: به طور خلاصه سنّم از پنجاه گذشته است، و 
قصد دارم در اين مشهد شريف توطّن كنم، چون دلم لبريز از شوق مجاورت اين امام مظلوم است. بيشتر عمر 

من در سفر و انقطاع از تاب و اسفار گذشت، معذلك كتاب هاي بسيار از من بروز كرده است، از جمله...
و در حاشيه مي نويسد: »من توفيق يافتم كه در سال 1348 براي چهارمين بار به حج بروم، و از خداوند 
متعال اميدوارم كه بدين وسيله مرا از فشار قبر ايمن گرداند، زيرا وارد شده كه: »مَن حَجَّ ارَْبعَ حجَجٍ لمَْ تصُِبْهُ 

ضَغْطَة القَْبْرِ ابَدََاً«4
پس از اين تاريخ، مرحوم شيخ عباس قمي يازده سال ديگر زيست و آثار مهم ديگري تأليف كرد. وي اساساً كثير السفر بود و از 
شام تا هندوستان را سير كرده و بلاد و اقليم هاي فراوان را ديده و 
با مردمان بسياري آشنا شده بود. اما شگفت آن كه اين سياحت ها 
به  وي  تفحص هاي  و  تحقيقات  راه  در  مانعي  هيچ گاه  سفرها  و 
وجود نمي آورد، بلكه او را در آشنايي با منابع و موضوعات و مسائل 
بيت الله،  حج  به جز  او  سفرهاي  بيشترين  مي كرد.  راغب تر  تازه 
سفرهايي به عتبات عاليات در عراق بوده است. او در مدت اقامت 
22 ساله اش در مشهد، زمستان ها را به عتبات مي رفته، از كتاب 
و كتابخانه هاي غني نجف در آن دوران بهره مي برده و مصاحبت 
علماي بزرگي همچون آيت الله ميلاني و آقا سيد حسن صدر و ... 
نيز به او در تحقيق و تأليف كمك مي كرده است. مهم ترين كار 
او در اين ايام، تأليف و تهذيب اثر بزرگ علامه مجلسي بود كه 

سرانجام با عنوان سفينة البحار منتشر شد.
مرحوم محّدث قمي، سرانجام در سال 1354 قمري مطابق 
داد،  رخ  مشهد  در  گوهرشاد  واقعة مسجد  كه  1314 خورشيدي( 
همراه با مهاجرت اجباري آيت الله قمي به عتبات، همراه خانواده 
دربارۀ  ماند.  باقي  ديار  آن  در  عمر  پايان  تا  و  شده  عراق  راهي 
وي بايد افزود كه هنگام تحصيل در قم، و نزد حاج ميرزا محمد 
ارباب قمي و اساتيد برجسته ديگري تلمذ مي كرد و در سال 1316 
هجري قمري كه به عتبات رفت در حوزه نجف اشرف به درس 
علما و مراجع بزرگ شيعه راه يافت؛ از جمله آيت الله سيد محمد 
كاظم يزدي صاحب عروة  الوثقي، و بيش از همه، از محضر حاج 
درايه  و  رجال  و  يگانه حديث  و  جامع  استاد  نوري،  ميرزا حسين 
بهره گرفت و اين تحصيل و شاگردي بدان جا رسيد كه از ميرزاحسين نوري اجازه حديث دريافت كرد. البته اجازات ديگري نيز از 
مرحوم سيد حسن صدر مؤلف كتاب تأسیس الشیعه و ميرزا محمد ارباب نيز داشت كه همگي به جلالت و فضيلت از وي ياد كرده 
و دانش وي در علوم روايي را ستوده اند. به جز اين ها، او نزد اغلب علماي عصر خود تحصيل يا مباحثه كرده و كثيري از عالمان 
بزرگ، دوستانش بوده يا از شاگردان وي محسوب مي شده اند. مرحوم شيخ عباس قمي، دوبار ازدواج كرد. همسر اولش دختر سيد 
زكريا قزويني، از شاگردان شيخ مرتضي انصاري بود كه با وي سازگار نبود و به ناچار اين وصلت به طلاق انجاميد. همسر دوم وي 
دختر آيت الله حاج احمد طباطبايي و برادر زاده مرحوم آيت الله حاج آقا حسين قمي بود و چهار فرزند ايشان، دو پسر و دو دختر، 

حاصل اين ازدواج بوده است، هر دو پسر او روحاني و از علماي خوشنام و شايستة عصر محسوب مي شدند. 
محدّث نامي حاج شيخ عباس قمي، معروف به ثقة المحّدثين در شب سه شنبه 23 ذي حجّه سال 1359 هجري قمري اين 
جهان تنگ و محقّر را وانهاد و به ملكوت سفر كرد. بر پيكر او در نجف اشرف، مرجع بزرگ شيعه آيت الله ابوالحسن اصفهاني نماز 

گزارد و مزارش در صحن اميرالمؤمنين علي )ع(، جنب مقبرۀ استاد دانشورش محدث نوري است.
آثار مرحوم حاج شيخ عباس بسيار پرتعداد است. او ذوقي عالي در نگارش فارسي و عربي، و تدوين و انسجام مطالب داشت. 
ايشان در كتاب شريف فوائد الرضویه كه اثر جامع و دائرة المعارف در تراجم احوال و تذكرۀ علماي شيعه است، در ذيل نام خود: 
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»عباس ابن محمدرضا بن ابي القاسم قمي ـ مؤلف كتاب« ذكري آورده كه اغلب به نام و توضيح كتاب و آثارش پرداخته است. 
البته فروتني وي در حذف تذكرۀ خود در ابتداي مطلب نيز همان نشان خشيتي است كه از فضل برآيد. در اين جا اين نوشته 

مرحوم حاج شيخ عباس را براي آشنايي با آثار وي، عيناً از همان منبع ذكر مي كنيم:
»همانا چون اين كتاب شريف در بيان احوال علماست، شايسته نديدم كه ترجمة خود را كه احقر و پست تر 
از آنم كه در عداد ايشان باشم، در آن درج كنم، لهذا از ذكر حال خود صرف نظر كرده اكتفا مي كنم به ذكر 

مؤلفات خود:
ولادتم ظاهراً سنة 1294 ]است[ و مؤلفاتم تا حال ـ كه سنة 1333 است و سنين عمرم در حدود چهل سال 

است ـ بر چهار قسم است:
قسم اول: كتاب هايي كه طبع شده و نسخه اش منتشر است: 

كتاب الفوائد الرجبية فيما يتعلّق بالشهور العربية مشتمل بر وقايع ايام و جمله اعمال شهور و اين كتاب 
اول تصنيفات داعي است و نسخه چاپي آن هم به خط خود احقر است؛ 

كتاب الدّرة اليتيمة في تتمات الدّرة الثمينة شرح نصاب الصبیان است و تتميم شرح نصاب فاضل یزدي 
است؛

كتاب مختصر الابواب في السنن و الآداب، مختصر حلية المتقين است؛ 
كتاب هدية الزائرين و بهجة الناظرين مشتمل بر زيارات حجج طاهره )ع( و 
مقامات شريفه و قبور علما كه در مشاهده مقدسه است و اعمال مشهور و اعمال 

اسبوع و اعمال شبانه روز؛ 
كتاب اللئالي المنصوره في الاحراز و الاذکار المأثوره؛

كتاب الفصول العلّية في المناقب المرتضويه؛
كتاب سبیل الرشاد در اصول دين؛
حكمة بالغة و مائة كلمة جامعه؛

شرح صد کلمه از كلمات حضرت امير المؤمنين)ع(؛
كتاب ذخيرة الابرار في منتخب انيس التجار؛

رساله اي در گناهان كبيره و صغيره؛ 
احكام  تا  طهارت  كتاب  اول  از  الوثقي  عروة  كتاب  ترجمة  القصوي،  غاية 

اموات و از كتاب صلاة تا مبحث ستر و ساتر؛
و مفاتیح الجنان و الباقیات الصالحات؛

و تحفة طوسيه و نفحة قدسية؛ 
و رسالة دستورالعمل؛

و نفس المهموم و نفثة المصدور؛
و انوار البهیّه؛

و منازل الآخره؛
و ترجمة مصباح المتهّجد در حاشيه آن؛

و نزهة النواظر في ترجمة معدن الجواهر؛
مقامات علیه ـ مختصر معراج السعاده ـ ؛

ترجمه جمال الاسبوع در حاشية آن؛
كتاب منتهي الآمال في ذك مصائب النبي و الآل علیه السلام؛

ترجمه مسلك دوم ملهوف در حاشية آن به خط احقر؛
تتميم تحية الزائر شيخ مرحوم ثقة الاسلام محدث نوري ـ عطّرالله مرقده ـ و اين جمله غير از فوائد الرجبیه 

فارسي مي باشد؛ 
الکني و الالقاب؛

چهل حدیث؛ و هدية الاحباب.
قسم دوم: كتاب هايي كه به مركب چاپ نوشته شده و نزديك است طبع شود و اميد است كه به همين 
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زودي از چاپ خارج گردد ـ ان شاء الله تعالي ـ كتاب فیض العلام في وقایع الشهور و عمل الایام؛ كتاب هداية 
الانام الي وقايع الايام ـ مختصر فیض العلام است ـ ؛ کلمات لطیفه.

رساله اي در  برنيامده:  آنها  آنها و هنوز كسي درصدد طبع  تأليف  قسم سوم: كتاب هايي كه تمام شده 
طبقات، كتاب تحفة الاحباب في نوادرِ آثار الاصحاب )در احوال صحابة حضرت رسول و اصحاب ائمة هدي 
ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ به ترتيب حروف تحجّي(؛ كتاب کشکول؛ كتاب الدر النظیم في لغات قرآن العظیم؛ 
كتاب نقد الوسائل )لباب وسائل است( ـ و تتميم بداية الهدايه شيخ اجل محدّث شيخنا الحّر العاملي است؛ كتاب 
شرح الوجیزه شیخ بهایي ـ رحمة الله عليه ـ ؛ كتاب فیض القدیر فیما یتعلقّ بحدیث الغدیر ـ و آن مختصري 
است از جلدين غدير عبقات الانوار سيد محدّث علام متكلم محقق مرقق، مؤيد مسدد محيي السنة و سيف 
الامّة، فخرالشيعه و حامي الشريعه، سيدنا الاجل مولانا المير حامد حسين الهندي ـ اسكنه الله بحبوبة جنانه 
الیقین  الیقین ـ مختصر حق  علم  ؛ كتاب  لوائه ـ  و حشرنا تحت 
اليوم  عمل  في  الفلاح  كتاب  المجلسي؛  العلامة  مولانا  تصنيف 
مجلدّ  مختصر  كتاب  آن؛  مختصر  النجاح  مقلاد  كتاب  الليلة؛  و 
يازدهم بحارالانوار؛ كتاب شرح کلمات قصار حضرت امیرالمؤمنین 
عليه السلام كه در باب آخر نهج البلاغه مكرمه است؛ كتاب مختصر 
قرّة  البشر؛  سید  سیرة  في  البصر  کحل  كتاب  ترمذي؛  الشمائل 
الباصره في تاريخ الحجج الطاهرة؛ كتاب سفينة البحار و مدينة 
الحكم و الآثار و اين كتاب كبيري است كه به منزلة فهرست 
و مختصر مجلدّات بحار الانوار است به وضع عربي و به ترتيب 

حروف تهجّي اخيراً به طبع رسيده.
تعالي  از حق  ناتمام است و  قسم چهارم: كتاب هايي كه 
ضيافة  كتاب  فرمايد.  عنايت  را  آنها  اتمام  توفيق  كه  اميدوارم 
و  السنة  و  الايام  عمل  في  النور  صحائف  كتاب  الاخوان؛ 
الزهراء)س(؛  اعداء  مثالب  في  العقبي  ذخيرة  كتاب  الشهور؛ 
مسلي المصاب بفقد الأعزّة و الاحباب؛ الآیات البیّنات في اخبار 
امیر المؤمنین )ع( عن الملاحم و الغایات؛ و اين دو كتاب نسخه اش 
مفقود شده؛ شرح صحیفة سجادیه؛ مختصر دارالسّلام فیما یتعلق 
بالرّؤیا و المنام ـ موسوم به غاية المرام في تلخيص دارالسّلام؛ 
مجموعه  الزائر؛  تحفة  و  المعاد؛  زاد  تعريب  حدیث؛  اربعین  شرح 
الي غير ذلك من  الطوسیه؛  الفوائد  به  به كشكول، موسوم  شبيه 

الرّسائل و المؤلفات المختصره.
الحمدلله  و  است  شده  مفقود  نسخه اش  كتاب ها  اين  غالب 

وحده و صليّ الله علي محمد و عترته الطاهرة«5. 
باري، اين نمايي كلي و شمايي مختصر از زندگي و آثار محدث بزرگ حاج شيخ عباس قمي است كه عمدتاً به قول و قلم او 
فراهم آمده است. واپسين كلمات و جستارها براي درك مقام و اهميت اين عالم برجسته را از زبان برخي اعاظم، مراجع، علما و 
برجستگان معاصر نقل مي كنم با ذكر اين نكته كه كارنامة مكتوب و كتب شيخ عباس قمي بسيار فراتر از آن است كه خود ذكر 

كرده و قريب به يك صد اثر را در بر مي گيرد.
شيخ آقا بزرگ تهراني، صاحب الذریعه كه از دوستان نزديك و هم درس و هم حجرۀ شيخ عباس قمي بود در جلد سوّم الکني 

و الالقاب نوشته است: 
»من سه سال جلوتر از محدث قمي به نجف اشرف وارد شدم، و دو سال زودتر از ايشان به حوزه درس 
محدّث نوري راه يافتم، از همه عالمان بيشتر، با محدّث قمي مأنوس و محشور بودم و مدت ها در حجرۀ يكي از 
مدارس علمي نجف اشرف، زندگي مي كرديم، در اين مدت او را انساني نمونه كامل، دانشمند و فاضل يافتم. و 
به راستي كه عنصري ارزشمند، پروا پيشه، فروتن، خوش اخلاق، پارسا ... و سليم النفس بود ... او همواره مشغول 
نوشتن بود. عشق فوق العاده اي به نوشتن و تحقيق و تدوين داشت به طوري كه هيچ امري نمي توانست او را 
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از اين كار باز دارد، تا اين كه پس از مراجعت از سومين سفر روحاني حج، بعضي از علما از معظم له خواستند تا 
براي تحكيم و گسترش حوزه علميه قم در كنار آيت الله العظمي شيخ عبدالكريم حائري بماند، او را اجابت كرد 

و در قم ماند و از اصحاب آيت الله حائري بود و به عنوان يكي از ياران مخلص  و با وفاي او خوانده مي شد«.
صاحب اعیان الشیعه، علامه سيد محسن امين در جلد هفتم آن دائرة المعارف بزرگ، محدث قمي را با عناوين عالم، فاضل، 
محدث، واعظ، عابد و زاهد معرفي كرده است و مرحوم آيت الله مرعشي نجفي در مقدمة مفاتیح الجنان )طبع فراهاني( نوشته اند: 

»علامة بحّاثه نقاد« مؤلف و نويسنده كتب بسيار، دانشور بزرگوار و بلند مرتبه، راهنماي آگاه در علم حديث 
... دانا و متبحر در نقل احاديث ...« 

و مرحوم علامه شيخ عبدالحسين اميني صاحب الغدیر در جلد اول آن اثر، به مناسبت ذكر كتاب فیض القدیر فیما بتعلق 
بحدیث الغدیر اثر مرحوم محدث قمي مي نويسد: 

»... مؤلف از نوابغ و بزرگان علم حديث است و در عصر حاضر در فن تأليف، مقام ارجمندي را احراز نموده 
و خدمات او در اين راه بر احدي پوشيده نيست«.

مرحوم استاد آيت الله حاج ميرزا ابوالحسن شعراني نيز شيخ عباس قمي را چنين وصف و ستايش كرده است: 
»وي اديبي بارع و محدثي خبير و مطلع و در ضبط دقيق و در فارسي و عربي فصيح و مردي با ذوق و 
خالي از تعصب و شجاع بود و مايل بود از آثار خود مردم را بهره مند گرداند و از ضبط مطالبي كه فايده كمتر 
داشت احتراز مي جست و در نقل حديث و تواريخ به طريقت قدما مي رفت و به مضمون »الحكمة ضالة المؤمن 

حيثما وجدها اخذها« ـ حكمت گمشده مؤمن است هرجا كه پيدايش كند دريافت مي كند 
ـ سخن حق را از هر كس مي شنيد مي گرفت خوف نداشت«.6

مرحوم استاد دكتر احمد مهدوي دامغاني در خاطره اي فرموده اند كه مرحوم فروزان فر »... يك روز در 
كلاس دوره دكتري به مناسبت آن كه مرحوم دكتر معين در فهرست مراجع كتابي كه تأليف كرده بود از مرحوم 
خلد آشيان محدث قمي قدس سره ياد و كلمة »عباس قمي« نام برده، و اين »ترك اولی«ي ادبي او به نظر 
انور فروزان فر رسيده بود، سخت برافروخت و برآشفت كه: »اين چه طرز نام بردن بزرگان است، و اضافه فرمود 
كه من بسيار حسرت و افسوس مي خورم كه چرا با آن كه امكان داشتم، از محضر پربركت سه استاد بزرگ 
منحصر در فن خود آن چنان كه بايد فيض نبردم، و اين سه تن مرحوم ثقة المحدّثين آقاي حاج شيخ عباس 
قمي محدث متبحر، مرحوم آقا حسين نجم آبادي فقيه اصولي، و مرحوم آقا ميرزا طاهر تنكابني حكيم متكلمّ 

معروف رضي الله عنهم مي باشند«.7 
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